
 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  

وا
 ه

ت
وب

ط
ر

هد
ش

 م
ی

وا
 ه

ی
ما

د
هد

ش
ی م

رع
 ش

ت
قا

او

ظهر

شب عصر

صبح

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال چهاردهم

۱۰درصدی که احتمالش صددرصد نیست

ها از قول نایب رئیس کمیسیون  رسانه 

اجتماعی مجلس نوشتند که افزایش ده 

درصدی یارانه ها در سال آینده در دستور 

کار قرار دارد. این یعنی احتمالا یارانه،۳۰،

۴۰هزار تومان زیادتر شود.

 از همین تریبون خواستیم خطاب

به مسئولان بگوییم راضی به زحمتتان 

نیستیم، حالا جدی و بدون تعارف اگر 

لازم دارید پیش خودتان باشد.

 ممکن است شما از این طرف این پول را بدهید

به ما مردم، ولی بعد از آن طرف به خاطر این ۳۰،

۴۰هزارتومان، کشور با کسری بودجه شدید و 

بی سابقه روبه رو شود و نشود حقوق وزیران را 

سرموقع پرداخت کرد و آن ها سر ماه شرمنده زن 

و بچه خودشان شوند.

 اصلا می شود معادل همین ۴۰،۳۰هزارتومان

نقدی به ما مردم را به سهمیه اسپند اختصاص 

دهید تا اسپند دود کنیم و مانع چشم خوردن 

مسئولانی شویم که تورم را این قدر قشنگ کنترل 

اند. همچنین با دود کردن اسپند قطار  کرده 

پیشرفت اقتصادی کشور نه پنچر می شود و نه 

حتی از ریل خارج می شود.

 اگر شما این ۴۰،۳۰هزارتومان را به ما

بدهید همین امسال هم یک کیلو تخم مرغ 

را با آن به ما نخواهند داد، چه برسد به سال 

بعد. پس بهتر نیست پیش خودتان باشد.

 ضمنا این پول اگر قرار باشد بین ما

۸۰میلیون مردم تقسیم شود به هر  ،۷۰

نفرمان آن قدرها نمی رسد ولی اگر همین 

مبلغ بین خود مسئولان و به عنوان پاداش 

بین مسئولانی که این قدر فکر ما هستند 

تقسیم شود، مبلغش بیشتر از این ۳۰،

۴۰هزارتومان می شود و آن وقت می شود با آن 

یک کارهایی کرد.

 اصلا گیریم که سال ۱۴۰۲ شد و شما هم این

یارانه را واریز کردید. آن وقت مطمئن باشید خیلی 

از این مردم به جای اینکه به شما بگویند دست 

شما درد نکند، یک چیزی هم طلبکار می شوند 

و می گویند چرا وقتی قیمت همه چیز ۲۰۰،

۳۰۰درصد گران شده ، یارانه ما فقط ۱۰درصد 

زیاد شده است؟

 خلاصه اینکه به نظر ما بهتر است هرچه سریع تر

این افزایش هنگفت مبلغ یارانه را از دستور کار 

خارج کنید و پولش را یک جای بهتری خرج کنید،

جایی که به مراتب بهتر از داخل جیب ما باشد.
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 یک مرثیه در هفت پرده ...

، انگار توی  ۱-خــبر که پیچید 

سرنگ سولفوریک تزریق کرده 

باشند توی تخم چشم هایم ،

۱۰ صبح بود که  حــدود ساعت

، پاهایم هر کدام هزار  فهمیدم 

، دوتا ستون سیمانی  کیلو بــود 

یــخ و تـــرک خـــورده بــا میلگرد 

استخوان هایی زنــگ زده و پوک 

... نوک انگشت هایم می سوخت 

رفتم روزنــامــه به هر  و باید می 

بدبختی بود.

۲- روزنامه کربلایی بود. هیچ کس وجود 

نداشت توی چشم های دیگری نگاه کند ،

همه از هم چشم می دزدیدیم . آنی تلاقی 

کردن نگاه ها ممکن بود آبروریزی کند و 

پقی بزنی زیر گریه و و سط تحریریه به همه 

ثابت کنی اتفاقا مرد پایش بیفتد یک 

جوری گریه می کند که هزار زن جوان مرده 

هم به گرد غده های اشکی اش نرسند.

۳-هر یک دقیقه تأخیر مساوی بود با کلی 

تومان جریمه . صفحه یک باید می رسید ،

نوشتیم چــه بلایی سرمــان  ید می  با

آمده است، هنوز از گیجی غم حاج قاسم در 

نیامده بودیم که به غم پرواز اوکراین مبتلا 

شدیم ، کلمه ها یاری نمی کرد. ستون و 

تیتر یک همه جهان شده بود هواپیمای 

اوکراینی و ما هم باید تیتر یک می زدیم .

جلسه شورای تیتر بــرگــزار شــد، من 

پیشنهاد دادم «اصابت مصیبت». تصویب

 شد.

۴- محمد زنگ زد و گفت یک چیزی برایت 

می فرستم ، نگاهش کن و فقط یک مصرع 

بگو ... قطع کرد ، گوشی دینگ کرد و 

یک عکس آمد ، خدای من ، صدو هفتاد 

و خرده ای لبخند... همه مسافرهای پرواز 

اوکراین توی عکس بودند ، با چشم هایی 

زل زده به لنز به من ... سخت بود فقط یک 

مصرع گفتن . یک هو ولی نوشتم :

آه از غمی که تازه شود با غمی 

... و بغض امان نمی داد ... دگر 

۵- ذهن خیال پرداز بیماری دارم ،

مرض دارد. به لایه های دوم و 

سوم هر اتفاق خیلی بیشتر از 

خود متن فکر می کنم. هواپیما 

و مسافرانش نبودند و من داشتم 

به خانه های کوچکشان در غربت 

فکر می کردم ، به پرتقال های توی 

. به  یخچال ، به همبرگرهای توی فریزر 

گلدان های آب نخورده ، به قبض های 

، به موهای توی برس  پرداخت نشده 

پودرها و  ها و کرم  ینه و ادکلن  آ   جلو

لاک هــای نصفه نیمه ...و دری که در 

گلوی قفلش هیچ گاه کلیدی نمی افتد 

و باز نخواهد شد.

۶- از سه، چهار شب گذشته ، تپش دارم ،

خوابم نمی برد ، می روم روی تراس به 

روشنایی های شهر خیره می شوم. خودم 

را می گذارم جایش ، چندثانیه فرصت 

داشت؟ از کجا باید استعلام می گرفت ؟ 

مافوقش چه برخوردی با او داشته ؟ الان 

چه حالی دارد؟ اگر حدس و گمانش 

درست بود و نمی زد و یک گوشه از این شهر 

را می زدند چه ؟ برای خیلی از سؤال های 

توی سرم جوابی ندارم.

به عکس کتاب    ۷- هرسال این روزها

تمرین برای دوتار حسین علیزاده فکر 

می کنم که توی چمدانی از تهران به 

مقصد اوکراین مثل یک مسافر بود و 

هیچ وقت روی پایه نت ننشست و ورق 

نخورد و نت های خاموشش به گوش 

. هیچ کس نرسید 

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده 

بر دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

 تماشای مردگان

«هــر قــدم کــه در راه زندگی 

داریــم به پیشباز مرگ  بــرمــی 

مــی رویــم و از هــمان لحظه که 

آییم برای مردنیم. به دنیا می 

مرگ در باطن زندگی است و به 

اندازه زندگی عادی است ولی 

با این همه پدیده عجیبی است 

چیز را دگرگون  که انگار همه 

می کند.»

 سوگ مادر-شاهرخ مسکوب

دیدن چهره جدی و بی رحم مرگ کی 

و کجا برایمان رقم می خورد؟ گورستان 

چه زمانی برایمان معنا پیدا می کند؟ آیا 

مکان می تواند به مرگ معنایی دیگر 

بدهد؟ به هرحال روزی باید با مرگ 

آشنا شد، در یک زمان و یک مکان اما 

کودکی ابهت مرگ را بیشتر می کند.

ز بلندی اســت، مثل  فتادن ا مثل ا

خالی شدن زیر پا در دریایی نامرد که 

می خواهد به تو بفهماند که همیشه 

همه چیز رنگ شادی ندارد.

اولین باری که تماشاگر مردن یا مرگ 

بودم، پیکری در کار نبود، نمی دانم 

چطور شده بود که من خــودم را از 

میان انبوه چادرهای مشکی گریان و 

مردان سوگوار قطعه شهدای بهشت 

رضا (ع) رسانده بودم لبه گور و دیدم که 

مرد چیزی از خودش را به دست مرگ 

نرسانده. او تمام تنش را مصرف کرده 

بود و تنها یک استخوان ران و تکه های 

سپردند و  مختصری را به خاک می 

وپــای  وقتی خــودم را از لای دســت 

ــرون کــشــیــدم پیرزنی  ــی ــان ب ــدگ زن

یم خیره شد و گفت: ها تــوی چشم 

بوس جان! شب کا ه نکن بچه  نگا »

 می بینی و ...»

اما دیر شده بودم من در حقیقت مرگ 

و معنای زندگی مردد شده بودم و هنوز 

سال ها پس از آن تماشا« بعد از دیدن هر 

کابوسی وحشتناک» با خودم می گویم:

این کابوس تقاص خیره شدن به آن قبر 

و جنازه است؟

در یکی از آن کابوس ها همه چیز با 

«همه ما در بهشت  هم گره خورده بود؛

رضا(ع) بودیم، انگار یک نفر مرده بود و 

باید به خاک می سپردیمش. از مسیری 

که من می رفتم، همه جا پر بود از 

اسب! از مسیری که من می رفتم 

براهنی با کلاه لبه دار بزرگش 

دور حوضی ایستاده بود و شعر 

می خواند، چقدر می خواستم از 

او عکس بگیرم که نشد، ناگهان 

هــای قبرستان گم  میان کــاج 

شد...

در بیداری جست وجو می کنم،

با خودم می گویم براهنی حتما 

این شعر را می خوانده:

«...ما برگزیدگان مرگ بودیم

و مرگ در برابر، روشن بود آنچنان که 

گویی اسبی سپید

از زمینه ظلمت می درخشد

شب به دور هم می نشستیم

- همچون حیوان های کوچک و مظلوم -

طرح پشت طرح

انگار از روی غریزه می کشیدیم

امید به پیروزی، خرگوش خواب را

در لانه قدیمی چشم راه می داد

بعد به ناگهان بیدار می شدیم...»

می روم در صف می ایستم، عمویم اسب 

سپیدی را می برد تا بشوید، اسب شیهه 

می کشد، من از خواب بیدار می شوم 

و بعد اسب ها در سرم می دوند و بعد 

اسب ها در سرم پنهان می شوند و بعد 

اسب ها تعقیبم می کنند تا سرمای روزی 

در دی ماه.

در بهشت رضای روزهای کودکی دویدن 

روی قبرها تفریحمان بود، خواندن اسم 

آدم ها و حساب کردن عمر آدم های 

زیر سنگ تمرین ریاضی بود. بهشت 

رضا (ع) برای من محل رویارویی آدم ها با 

مرگ است. مکان ها برای آدم ها تجسم 

یک مفهوم است مثلا خانه ای برای یک 

نفر تجسم خوشبختی یا میدانی برای 
یک نفر تجسم عشق اما بهشت رضا (ع)

برای من تجسم مفهوم مرگ است، آنجا 

انگار مرگ مهربان است، انگار پیرزنی 

ملحفه ای سپید را روی سرت می کشد 

تا سرما نخوری.

فکر می کنم قبرستان ها برای شهرها 

مثل آن کتاب بزرگی است که یک نفر 

پروانه های زیادی را بینش خشک کرده 

است، قبرستا ن برای شهرها آن نقطه 

انباشت قصه است.

قصه
 شهر

 قصه مخوف صبح زمستانی «آتلانتیک»

 آدم ها عاشق قصه اند. قصه هایی که پر از تعلیق و پر 

از باید و نباید باشد. پر از اما و اگر و پر از چون و چرا.

کافی است به ذات قصه گوی بشر نگاه کنید که از ازل 

به دنبال قصه گویی و روایت پر آب و تاب داستان های 

انگیز هتل  . داستان صبح دل  ساده بوده است 

آتلانتیک تهران هم با کوچ ابدی پهلوان، زبان به 

زبان این و آن به یک قصه دراماتیک معمایی بدل 

شد. قصه دخترکی که برای کمک گرفتن از یگانه 

پهلوان آن روزها به در اتاق او می رود، به او یک لیوان 

آب می دهد و وقتی در چشم هایش نگاه می کند از 

بیان حرف هایش سر باز می زند. این خط داستانی ساده 

دقایقی بعد به فوت پهلوان ختم می شود و قصه های 

زیادی از کیفیت مرگ او نقل دهان مردم می شود. گروهی 

می گویند جهان پهلوان به دلیل مشکلات خانوادگی دست 

به خودکشی زده و عده ای هم فرضیه قتل او از سوی ساواک 

را بعد از انقلاب مطرح می کنند. جهان پهلوان تختی که نامش 

با تاریخ گره خورده و امروز در زمره پوریای ولی ها و 

چه بسا بالاتر از آن هاست، در زندگی کوتاه خود که 

به ۳۷ سال ختم شد پستی بلندی های زیادی را دید.

از مدال ها و قهرمانی های ورزشی اش تا لبخندها و 

مرام پهلوانی اش. در این بین شاید راز مرگ تختی،

دراماتیک و معمایی ترین قسمت زندگی او باشد که 

هنوز وقتی از آن صحبت می شود یکی دو جین ایده 

و سناریوی سینمایی در ذهن تجسم می شود.۱۷ دی 

سالروز فوت جهان پهلوان تختی بود که هر سال و به 

هنگام فرارسیدنش بحث و نظر درباره کیفیت مرگش 

می شود. روزی که زمینه های یکی از جذاب ترین قصه های 

تاریخ معاصر ایران فراهم می شود و راز بزرگی را در پس 

صبح زمستانی هتل آتلانتیک از خود بر جای می گذارد.

اما فارغ از تمام داستان پردازی ها و گویه و واگویه ها، باید 

گفت تختی همیشه تختی ماند و شاید همین بر رازآلوده 

بودن مرگش افزود.

روایت
 روز

  نگهداری حیوانات خانگی در بسیاری از مواقع موجب همسایه آزاری می شود

کارتون
 شهر

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش

 اعرابی را دیدم که پسر را همی گفت یا بنَُّی انَِّک مسئولٌ یومَ القیامةِ ماذا اکتسََبتَ و لا یقُالُ 

بمن انتسبتَ. یعنی تو را خواهند پرسید که عملت چیست نگویند پدرت کیست.

................................. او نه از کرم پیله نامی شد جامه کعبه را که می بوسند

............................... لاجرم همچنو گرامی شد با عزیزی نشست روزی چند

گلستان سعدی/ باب هفتم/ حکایت شماره ۸
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 اقدام عملی در زمین کشاورزی
یکی از اتفاق های خوب این روزها در مشهد، رونمایی از سند الگوی کشت زراعی است تا تکلیفمان با 

کشاورزی در استان روشن شود. اینکه کدام محصول در کدام زمین و با چه فرآیندی کاشت شود تا 

کمترین آسیب و زیان متوجه کشاورزان شود.

عکس: صادق ذباح | شهرآرا

عکس روز

روایتی از رفیق دیرین رهبری
یادی از مرحوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی، هم زمان با سالروز درگذشتش

  «هاشـمی زنده اسـت؛ چـون نهضت زنده اسـت» این 

نقل معروف امام (ره) اسـت درباره یکـی از نامدارترین 

شخصیت های انقلاب اسلامی، کسی که رهبر معظم 

انقـلاب در پیامی که پس از درگذشـتش صادر کردند 

از او به عنوان «رفیق دیرین و هم سنگر و همگام دوران 

مبـارزات نهضـت اسـلامی» یـاد کردنـد. امـا آیـت ا...

اکـبر هاشـمی رفسـنجانی از کجـا و چطـور بـه حلقـه 

اصلـی مبـارزان انقلابی تبدیل شـد.پدرش کشـاورز 

بـود. باغـات پسـته داشـت و از تجـارت محصولاتـش 

امـورات زندگـی را بـه آبرومنـدی می گذرانـد. از 

۹فرزنـد میرزاعلـی، یکـی اش اکبر بود کـه از پنج سـالگی در 

جـوار پدر، خواندن و نوشـتن آموخـت و کمی بعـد در مکتب،

قـرآن و گلسـتان و کتاب های درسـی را فراگرفـت و همین که 

چهـارده سـاله شـد بـه همـراه بـرادرش راهـی قـم شـد برای 

ادامـه تحصیلات در حوزه علمیه. او در  خانه اجاره ای اخوان 
مرعشـی زندگی می کرد که در همسـایگی بـا حضرت امام (ره)

در آن سـال ها بـود  همیـن زمینـه را بـرای تجربـه او بـا فضای 

سیاسـت آمـاده کـرد. او کـه در آن دوران از محضر اسـتادانی 

همچـون آیـت ا... گلپایگانـی، آیـت ا... بروجردی و... کسـب 

علـم می کرد، در همان اثنا نیز تشـکیل خانواده داد و با دختر 

حجت الاسلام والمسـلمین مرعشـی، وصلت کـرد. با جریان 

ملی شـدن صنعت نفت فعالیت او در حوزه سیاسـت آغاز شد 

و از سـال۳۲ با کودتـای ۲۸مـرداد، نشریـه «مکتب تشـیع» را 

بـا همکاری شـهید باهنر و مشـورت امام (ره) بـه منظور حرکت 

جامعـه بـه سـمت بیداری منتـشر کـرد. نشریه ای که مسـائل 

اجتماعی، سیاسـی را از نـگاه متفکران اسـلامی در رقابت با 

اندیشه های مارکسیستی تحلیل می کرد. مرداد سال۳۷ بود 

که سـخنرانی غـرای او در همدان بـه مذاق حکومـت پهلوی 

خـوش نیامـد و به زنـدان افتـاد. تجربه حبـس در زندان های 

سـاواک بارها به عناوین مختلف تکرار شـد؛ یـک بار وقتی در 

جریـان لایحـه انجمن های ایالتـی و ولایتی قاصـد پیغام 

امـام (ره) بـه علـمای یـزد و کرمـان بـود و وقتـی دیگر در 

جریان حادثه مدرسه فیضیه. اساسنامه گروه مخفی 

یـازده نفره از شـاگردان امام(ره) که کشـف شـد، تحت 

تعقیـب قرار گرفت و زندگـی مخفیانه ای را آغاز کرد که 

بـه تألیـف کتـاب «اندیشـه های اصلاحـی امیرکبیـر»

منجر شـد. او نوشتن در دوران حبس را غنیمت 

ارزشـمندی می دانسـت. کتاب هـای 

۲۱جلدی «تفسیر راهنما» و ۳۳جلدی 

« فرهنـگ قـرآن» نیز ماحصـل دوران 

حبس در زندان های اوین اسـت که 

بـا هربـار ملاقـات همـسرش، دفـتری دویسـت برگی 

تحویـل او مـی داد و دفتری تـازه می گرفت. او سـوای 

تألیفـات و ترجمه هـای گوناگـون علاقـه عجیبـی بـه 

خاطره نویسـی داشـت و مجموعـا تـا امـروز بیـش از 

۱۰اثـر مکتـوب ارزشـمند از خـود به یـادگار گذاشـته 

اسـت.پس از پیـروزی انقلاب و آغاز جنگ، به دسـتور 

امـام(ره) شـورای عالـی امنیـت ملـی تشـکیل شـد و 

آیـت ا... هاشـمی رفسـنجانی پـس از شـهادت دکـتر 

چمران بـه نمایندگی از امـام خمینی (ره) مأمور شـد تا 

به بررسـی واقعیـات سیاسـی نظامی جنـگ بپردازد.

در ادامه برای پیروزی رزمندگان از هیچ پشـتیبانی قانونی و 

بودجه ای و تدارکاتـی دریغ نکرد. در آن روزها که نماز جمعه 

تهـران بـه امامـت او برگـزار می شـد، به اشـاعه اندیشـه های 

امـام خمینی (ره) مبنی بـر دفاع سراسری و حضـور داوطلبانه 

مـردم در جبهه هـای جنـگ می پرداخـت و در میـدان عمـل 

نیـز هنگامـی که بـه حکم امـام خمینـی (ره) مأمـور هماهنگی 

میـان نیروهـای مسـلح ارتش و سـپاه شـد، بـا ایجاد قـرارگاه 

خاتم الانبیـا(ع) ایـن دو نهـاد را بـه یکدیگر نزدیک تـر کرد. در 

همین حین، با در اختیار قرار دادن موشـک های وارداتی به 

مهندسـان داخلی، صنایع موشـکی را به سـمت خودکفایی 

هدایـت کـرد بـه طـوری کـه تجهیـز نیـروی هوایـی بـه انـواع 

موشـک های اسکاد، کرم ابریشـم و ضدتانک نیز ثمره همین 

رویکرد بود. چهارسال آخر جنگ در سمت جانشینی فرمانده 

کل قـوا، کلیـه نیروها را بسـیج کرد و با بررسـی ابعـاد گفتمان 

سیاسـی به دنبال راهـی برای کوتاه کـردن دوران جنگ بود.

ریاست جمهوری او در دوره های پنجم و ششم، به آغاز دوران 

سـازندگی شـهرت یافـت و مهم تریـن دغدغه اش بازسـازی 

کشـور بعد از جنگ هشت سـاله بود. تأسـیس دانشـگاه آزاد 

اسـلامی، ریاسـت مجلس، نمایندگـی مردم تهـران در ادوار 

گوناگـون و ریاسـت مجلـس خـبرگان رهبری در سـال های 

مختلف تنها گوشـه ای از سمت های اجرایی و خدمات 

ایـن یـار دیریـن امـام و رهبری بـود. او که تا سـال 

۱۳۸۸ با بیش از چهارصدبار اقامه نماز، رکورددار 

امامـت نمـاز جمعه تهـران بود، ریاسـت مجمع 

تشـخیص مصلحت نظام را تـا آخرین روز حیات 

خـود بـر عهـده داشـت و سرانجـام در نوزدهم دی 

سـال۱۳۹۵ در سن هشتادودوسـالگی بر اثر ایست 

قلبـی از دنیا رفـت و پیکرش با همراهـی میلیونی 
مردم از دانشـگاه تهران به بهشت زهرا(س)

تشـییع در جـوار مرقـد مطهر حضرت 

امام خمینی (ره)، به خاک سپرده شد.

سـاواک بارها به عناوین مختلف تکرار شـد؛ یـک بار وقتی در 

جریـان لایحـه انجمن های ایالتـی و ولایتی قاصـد پیغام 

 بـه علـمای یـزد و کرمـان بـود و وقتـی دیگر در 

جریان حادثه مدرسه فیضیه. اساسنامه گروه مخفی 

یـازده نفره از شـاگردان امام(ره) که کشـف شـد، تحت 

تعقیـب قرار گرفت و زندگـی مخفیانه ای را آغاز کرد که 

اندیشـه های اصلاحـی امیرکبیـر»

 او نوشتن در دوران حبس را غنیمت 

ارزشـمندی می دانسـت. کتاب هـای 

۳۳ و ۳۳ و ۳۳جلدی  تفسیر راهنما»

 نیز ماحصـل دوران 

حبس در زندان های اوین اسـت که 

گوناگـون و ریاسـت مجلـس خـبرگان رهبری در سـال های 

مختلف تنها گوشـه ای از سمت های اجرایی و خدمات 

ایـن یـار دیریـن امـام و رهبری بـود

۱۳۸۸ با بیش از چهارصدبار اقامه نماز

امامـت نمـاز جمعه تهـران بود

تشـخیص مصلحت نظام را تـا آخرین روز حیات 

خـود بـر عهـده داشـت و سرانجـام در نوزدهم دی 

سـال۱۳۹۵ در سن هشتادودوسـالگی بر اثر ایست 

قلبـی از دنیا رفـت و پیکرش با همراهـی میلیونی 

مردم از دانشـگاه تهران به بهشت زهرا

تشـییع در جـوار مرقـد مطهر حضرت 
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گلباران محل  سقوط هواپیمای اوکراینی،  توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


